
روز گذشــته یک بار دیگر پژوهشگاه فضایی کشور 
مورد حمله دشمن امریکایی صهیونیستی قرار گرفت. 
حمله دشمن امریکایی صهیونیستی به زیرساخت‌های 
پژوهشی و علمی همچون پژوهشگاه فضایی ایران و 
یا دانشگاه‌ها علاوه بر استیصال دشمن در جنگی که 
نتوانسته آنها را به اهداف از پیش تعیین شده برساند، 
نشانه وحشــت آنها از علم و دانش و پیشرفت‌های 
جمهوری اسلامی ایران است. خوک زرد و سگ هارش 
در منطقه آنچنان از توانمندی‌های موشکی و فضایی 
کشورمان عصبانی‌اند که تصور می‌کنند با ویران کردن 
مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف به 
خصوص حوزه هوافضا و علوم مرتبط با دانش موشکی، 
می‌توانند چرخ‌های پیشرفت علم و تکنولوژی را در 
کشورمان از حرکت باز دارند. رویکردی که پیش از این 
با ترور دانشمندان و چهره‌های برجسته علمی انجام 
می‌شد و حالا دشمن از روی استیصال، ساختمان‌های 
مراکــز علمی و پژوهشــی را هدف گرفته اســت. 

صنعت هوافضا موتور محرکه اکتشاف و موتور محرک دانش 
در حوزه علم است و حل مسائل این حوزه، به حل مسائل در 
حوزه‌های دیگر منجر می‌شود. در لیست »١٠ کشور پیشرو 
در فناوری فضایی در ســال ۲۰۲۵« که توسط وبسایت 
TechTimes منتشر شده اســت، ایران به عنوان نهمین 
کشــور برتر فضایی جهان نام گرفته است. این رتبه‌بندی 
ایران را در کنار قدرت‌هایی مثل ایــالات متحده، چین، 
روسیه، هند و ژاپن قرار می‌دهد و حاکی از پیشرفت‌های 
قابل توجه ایران در حوزه فضایی در دهه اخیر است.درواقع 
ایران به عنوان یک قدرت فضایی منطقه‌ای معرفی شده، 
آن هم در شرایطی که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های 
بین‌المللی، توانســته است زیرســاخت‌های مهمی برای 

توسعه فضایی داخلی فراهم کند.
توانایی تولید مســتقل فضاپیما و ماهواره‌بــر، ایران را در 
باشگاه محدود کشورهای فضایی قرار داده است؛ موضوعی 

که نشان‌دهنده عمق دانش بومی است.
این پیشرفت ها اما انگار استکبار جهانی غرب را به گونه ای 
آشفته کرده که در جنگ تحمیلی سوم بارها مراکز پژوهشی 
مرتبط با حوزه هوافضا و پژوهشــگاه فضایی ایران را مورد 

هجمه قرار داده اند.
 اهمیت پژوهشگاه فضایی

پژوهشگاه فضایی ایران، یکی از عالی‌ترین مراجع پژوهشی 

کشور در حوزه علوم و فناوری فضایی است. فعالیت‌های 
این مرکز کاملًا علمی و متمرکز بر طراحی، ساخت و پرتاب 
ماهواره‌ها، توسعه فناوری‌های ارتباطی، سنجش از دور، 
پایش فضایی و پژوهش‌های کاربردی در خدمت نیازهای 
ملی بوده است. این پژوهشگاه در طول سال‌های گذشته، 
با وجود تحریم‌های ظالمانه، توانســته است فناوری‌های 
حساسی را بومی‌سازی کند و کشور را در عرصه فضایی به 

خودکفایی برساند.
از جمله دستاوردهای علمی این مرکز می‌توان به طراحی 
و ساخت ماهواره‌های بومی با قابلیت‌های پیشرفته نظیر 
تصویربرداری دقیق از ســطح زمین، پایش منابع طبیعی 
و کشــاورزی، شناســایی بلایای طبیعی مانند ســیل و 
آتش‌ســوزی، رصد آلودگی‌های زیست‌محیطی و توسعه 

ارتباطات مخابراتی اشاره کرد.
پژوهشــگاه فضایی ایران تاکنون چندین ماهواره مهم و 
راهبردی را طراحی و ساخته است که هر یک گامی اساسی 

در جهت اقتدار فضایی کشور محسوب می‌شوند.
به طور مثال ماهواره مخابراتی ناهیــد ۲ در تیر ۱۴۰۴ با 
ماهواره‌بر روسی سایوز پرتاب شد، نخستین ماهواره ایرانی 
مجهز به پیشرانه شیمیایی بومی اســت. ناهید ۲ با جرم 
۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار 
گرفته و قابلیت ارتباط در باند Ku را برای نخستین بار در 
ایران فراهم کرده است. این ماهواره مجهز به سامانه کنترل 
وضعیت سه‌محوره و سیستم پیشرانش گاز داغ است که 

امکان مانور مداری را می‌دهد.
ناهید ۲ برای ارائه خدمات ارتباطات پهنای باند، اینترنت 

ماهواره‌ای و ارتباطات ذخیره و ارسال طراحی شده و طول 
عمر عملیاتی آن تا پنج سال پیش‌بینی می‌شود.

ماهواره کوثر نیز یک ماهواره سنجشــی بخش خصوصی 
با تمرکز بر کشــاورزی دقیق و نقشه‌برداری است. کوثر با 
دقت تصویربرداری ۴۵/۳ متر، قادر به تهیه تصاویر روزانه 
از پوشش گیاهی، ارزیابی سلامت محصولات کشاورزی و 
مدیریت بهینه منابع است. نسخه ۵/۱ این ماهواره در آذر 

۱۴۰۴ پرتاب شده است.
ماهواره پایا یک ماهواره سنجشــی با دقت تصویربرداری 
۳ متر )قابل ارتقــا با هوش مصنوعی( بــرای کاربردهای 
کشاورزی، منابع آب و حفاظت از محیط زیست طراحی 
شده است. پایا در آذر ۱۴۰۴ پرتاب شــد و در مدار ۵۰۰ 

کیلومتری زمین قرار دارد.

علم کشــی و نسل کشــی فرهنگی دشــمن امریکایی 
صهیونیســتی از نگاه تحلیلگران، حمله به مراکز علمی را 
باید در چارچوب الگوهای جدید جنگ مدرن تحلیل کرد؛ 
جایی که هدف صرفاً نابودی تجهیزات نظامی نیست، بلکه 
زیرساخت‌های تولید دانش و فناوری نیز در فهرست اهداف 
قرار می‌گیرد. دانشگاه‌ها به دلیل نقش کلیدی در تربیت 
نیروی انسانی متخصص، توســعه فناوری و شکل‌دهی به 
آینده اقتصادی و علمی کشــورها، در چنین رویکردی به 

اهدافی راهبردی تبدیل می‌شوند.
در همین چارچوب، حملات اخیر به مراکز پژوهشــی و 
دانشــگاهی در کنار اقداماتی مانند ترور دانشــمندان یا 
تخریب زیرساخت‌های تحقیقاتی، تلاشی برای اختلال در 

چرخه آموزش، پژوهش و نوآوری تلقی می‌شود.
این در حالی است که بر اســاس تمامی کنوانسیون‌های 
بین‌المللــی، مراکز علمی و آموزشــی به‌ عنــوان اماکن 
غیرنظامی محســوب می‌شــوند و تحت هیچ شرایطی 
نباید هدف نظامی قــرار گیرند. اقداماتــی که به حذف 
زیرساخت‌های تولید علم در کشور منجر می‌شود، به‌ نوعی 
می‌تواند به عنوان »علم‌کشــی« تعبیر و به تضعیف توان 

بازتولید دانش و فناوری در آینده کشور منجر شود.
حملات به دانشمندان و نخبگان علمی، از جمله به افرادی 
که در سال‌های اخیر ترور شــده‌اند، به‌ عنوان شواهدی از 
نیت شوم دشمن تلقی می‌شــود. چنین اقداماتی نه تنها 
به ساختار علمی ملت آســیب می‌زند، بلکه امید به آینده 
را نیز تضعیف می‌کند و از این‌رو به »نسل‌کشی فرهنگی« 

تعبیر می‌شود.
 نگاه عصر حجــری در تخریب دانشــگاه ها و 

پژوهشگاه ها
مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در بازدید 
از محل حادثه حمله دشمن به ساختمان فناوری اطلاعات 
این دانشگاه اظهار کرد:طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، 

چنین اقدامی مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: »اگر کشوری بخواهد کشوری دیگر را به 
سمت »عصر حجر« ببرد، در هیچ‌جا گفته نشده که می‌تواند 
به زیرساخت‌ها یا مراکز آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها 
حمله کند. برداشــت من این اســت که دشمن وقتی در 
میدان‌های دیگر نتوانسته به اهدافش برسد، میدان علم را 
هدف قرار داده است؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد هدف 

اصلی آنها ایجاد ترس در فضای علمی بوده است.« 
 وی افزود: »از آنجا که دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه صنعتی 

شریف سال‌ها تحت تحریم بوده‌اند و یک دانشگاه معمولی 
محسوب نمی‌شوند، احتمالاً به این جمع‌بندی رسیده‌اند 
که تحریم‌های معمولی کارســاز نبــوده و باید با حمله و 
تخریب، این زیرســاخت‌ها را از بین ببرند. این همان نگاه 
»عصر حجری« است که بسیاری از رهبران دنیا از آن عبور 
کرده‌اند؛ یعنی به جای گفت‌و‌گو و تمدن‌ســازی، مسیر 

تخریب و زورگویی را انتخاب کرده‌اند.« 
وی درباره تأثیر این حادثه بر روحیه جامعه علمی کشور 
گفت: »محیط‌های دانشگاهی محل تضارب آرا، ایده‌ها و 
نگاه‌های متفاوت هستند. پس از این اتفاق، حتی گروه‌هایی 
که پیش‌تر نگاه‌های انتقادی و منفی نسبت به برخی مسائل 
داشتند، نوعی همبستگی را شــکل داده‌اند. به اعتقاد من 
همان‌طور که جنگ در میان مردم نوعی همبستگی ایجاد 
کرد، اکنون نیز چنین همبستگی‌ای در فضای دانشگاهی 

در حال شکل‌گیری است.« 
  دانش در ذهن دانشجویان و دانشمندان ایرانی 

نهادینه شده است 
بر اساس بسیاری از کنوانســیون‌های بین‌المللی، مراکز 
آموزشــی و پژوهشــی در زمره اماکــن غیرنظامی قرار 
می‌گیرند و هدف قــرار دادن آن‌ها نقــض اصول حقوق 
بشردوستانه محسوب می‌شود. با این حال، رخدادهای اخیر 
بار دیگر پرسش‌هایی درباره میزان کارآمدی سازوکارهای 
بین‌المللی در حفاظت از چنین مراکزی مطرح کرده است.

آنچه در این میان بیش از هر چیز برجسته است، تأثیرات 
بلندمدت چنیــن حملاتی بر محیط علمی و آموزشــی 

کشورهاست.
با تمام اینها تخریب دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها در حالی 
از سوی دشمن امریکایی صهیونیستی در اوج استیصال 
در برابر توانمندی کشــورمان صورت می گیرد که دانش‌ 
مرتبط با هر یک از این مراکز در ذهن یکایک دانشجویان، 
اندیشــمندان ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی بومی و 
نهادینه شــده‌اند. همچنان که مغول‌ها با تخریب مراکز 
علمــی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگــی اگرچه چرخش 
چرخ‌های علم و دانش ایران را برای مدتی کند کردند، اما 
دانشمندان ایرانی با انگیزه دوچندان توانستند دوباره نام 
ایران را بر قله‌های علم و دانش دنیا بنشانند و امروز فقط 
داغ بدنامی هجوم، غارتگــری و از بین بردن مظاهر علم و 
پیشرفت بر پیشــانی قوم مغول نشسته است. این همان 
این سرنوشــت برای مغولان قرن بیســت و یکم نیست، 

تکرار خواهد شد.

اقدام عصر حجری مغول قرن ٢١ در تهاجم چندباره به پژوهشگاه هوا فضا 
حملات به دانشمندان و نخبگان علمی، از جمله به افرادی که در سال‌های اخیر ترور شده‌اند »نسل‌کشی فرهنگی« است 
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   یادداشت

بی‌تاب و خونخواه مینابیم
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: 

جنایات علیه مدارس، از جمله مدرسه شجره طیبه، برای پیگیری در مجامع جهانی مستندسازی شده‌است

خون شهدا پایمال نمی‌شود. به خصوص شهدای 
کوچکی که به مدرسه رفته‌بودند، اما با موشک‌های 
امریکایی-رژیم صهیونی، جان‌شان را از دست 
دادند. آن دانش‌آموزان دیگر نیســتند. دیگر 
نمی‌توانند در حیاط مدرسه‌شان بدو بدو کنند، 
بخندند یا همراه دوستانشــان بازی کنند. اما 
از دل سکوت حیاط ویران‌شــده این مدرسه، 
صدایی بلند شــده که جهان را تکان داده‌است. 
صدایی از ســوی آنها که این جنایت جنگی را 
برنمی‌تابند. آنطور که معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: »امروز بسیاری 
از مردم جهان نسبت به میناب بی‌تاب شده‌اند.«

قریب به 40 روز پیش، مدرسه شــجره طیبه توسط 
جانیان امریکایی و صهیونیستی به خاک و خون کشیده 
شد، اما حالا این مدرسه، تبدیل به پرچمی شده که در 
دستان نسل جدید می‌چرخد و با نام »بی‌تاب میناب« 
جهان را بیدار می‌کند. پرچمی که نه‌تنها نماد شهادت 
دانش‌آموزان و فرهنگیان مظلوم است، بلکه نماد یک 
انقلاب اجتماعی و انســانی شــده که از دل تلخی و 

بی‌تابی، صدایی رسا و مصمم به همراه دارد. 
اکنون نام »بی‌تاب میناب« نه صرفاً یک یادبود و یک 
هشتگ برای چرخیدن در فضای مجازی، بلکه تبدیل 
به یک موج برای خونخواهی شده‌است. خونخواهی 
دختران و پســران کوچکی که بی‌گنــاه در جنگ 
ناجوانمردانه دشــمن مورد هدف قــرار گرفتند و از 

آغوش خانواده جدا شدند. 
 خونخواهی میناب

مدرسه شــجره طیبه  یک سند اســت که واقعیت 
عیانی را نشــان می‌دهد. این واقعیت را که امریکا و 
رژیم صهیونیســتی نه فقط به ســاختمان مدرسه، 
بلکه به انسانیت نیز حمله کردند. صادق حسین‌زاده 
ملکی، معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش حمله به مدرسه »شــجره طیبه« میناب را 
جنایتی غیرانســانی و غیرقابل قبول خواند و گفت: 
»امریکا و رژیم منحوس صهیونیســتی یک جنایت 
جنگی بســیار بزرگ را رقم زدند؛ جنایتی که نه‌تنها 
در قوانین بین‌المللی، بلکه برای هر کسی که حداقل 
اثری از انســانیت و بشــریت در ذهن و روح او زنده 
باشد، غیرقابل تصور و غیرقابل قبول است. متأسفانه 
این اتفاق رخ داد و رژیم کودک‌کش، کودک‌خوار و 
کودک‌آزار امریکایی و صهیونیســتی به این مدرسه 
حمله کردنــد و در چند نوبت این مدرســه را مورد 
اصابت قرار دادند. جمــع زیــادی از دانش‌آموزان 
عزیزمان، اعم از دختر و پســر و همچنین جمعی از 
فرهنگیان عزیز و تعدادی از اولیای دانش‌آموزان که 

برای بردن فرزندان خود به مدرســه آمده بودند، به 
شهادت رسیدند.«

پس از این جنایت، اما موجی از همبستگی و پیگیری 
در سراســر ایران و حتی در عرصه بین‌المللی شکل 
گرفت. حسین‌زاده ملکی با اشاره به این موضوع گفت: 
»بسیاری از افراد وظیفه خود دانستند که در سراسر 
کشــور و در فضای بین‌المللی صدای مظلومیت این 
دانش‌آموزان عزیز را به گوش جهانیان برســانند. از 
این منظر، در این حدود 40 روز، اتفاقات بزرگی رخ 

داده‌است.«
او از موج جدیدی از خونخواهی دانش‌آموزان میناب 
در این برهه سخن گفت: »برنامه‌های گسترده‌ای برای 
بزرگداشت چهلم شهدا تحت عنوان »بی‌تاب میناب« 
در حال برگزاری است. نه فقط جامعه دانش‌آموزی و 
فرهنگی، بلکه بسیاری از مردم جهان نیز امروز نسبت 
به میناب بی‌تاب شده‌اند. در همین راستا برنامه‌های 
مختلفی در سراسر کشــور )چه در سطح کلاسی، 
مدرسه‌ای، منطقه‌ای، اســتانی و ملی( ذیل عنوان 
»بی‌تاب مینــاب« یا هشــتگ »#بی‌تاب_میناب« 
دنبال می‌شود. البته به طور خاص در استان هرمزگان 
و شهر میناب نیز برنامه‌های ویژه‌ای برقرار است که 

از روز گذشته آغاز شده و تا روز شنبه ادامه دارد.«
 از مستندسازی جنایات تا پیگیری قضایی 

وزارت آموزش و پرورش از نخســتین روزهای پس 
از حادثه، پیگیری‌های حقوقــی و بین‌المللی را آغاز 
کرده‌است. حسین‌زاده ملکی در این رابطه گفت: »از 
همان روز اول وقوع این حادثه، فعالیت‌های حقوقی 
مختلفی آغاز شــد. وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
امور خارجه و ســایر نهادهای مرتبط پیگیری‌های 
لازم را در سطح ملی و بین‌المللی شروع کردند. وزیر 
آموزش و پرورش مجموعه‌ای از مکاتبات را با مجامع 

جهانی و نهادهای بین‌المللی انجام داد تا این موضوع 
اطلاع‌رســانی، مطالبه و دادخواهی شود. در پی این 
مکاتبات نیز مجموعه‌ای از پیگیری‌ها شکل گرفت.«

البته این پیگیری‌ها، تنها محدود به مدرســه شجره 
طیبه میناب نیست. همان‌گونه که در پیام رهبر معظم 
انقلاب نیز تاکید شد، تک‌تک شهدایی که در این ایام 
تقدیم شدند پرونده‌ای مستقل برای پیگیری دارند. در 
حوزه مدارس نیز همین وضعیت برقرار است. معاون 
پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اظهار 
داشت: »ما نه فقط مدرسه شجره طیبه میناب، بلکه 
تمام مدارسی را که در سراسر کشور آسیب دیده‌اند، 
پیگیری می‌کنیم. بر اساس آمار موجود، حداقل ۱۸ 
مدرسه و فضای آموزشــی تقریباً به طور کامل نابود 
شده‌اســت. همچنین حدود ۳۱۱ فضای آموزشی 
بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آســیب دیده‌اند و بیش از ۶۰۰ 
فضای آموزشی نیز آســیب‌هایی کمتر از ۲۰ درصد 

متحمل شده‌اند.«
در ادامه، حســین‌زاده ملکی با بیــان اینکه تک‌تک 
جنایات امریکایی-صهیونی در تخریب و آسیب زدن 
به مراکز آموزشی، پرونده مســتقل حقوقی دارند، 
گفت: »هر یــک از این موارد مصــداق یک جنایت 
جنگی اســت و نباید رها شــود. هر یک از شهدای 
دانش‌آموز و هر یک از دانش‌آموزان مجروح نیز پرونده 

مستقل خود را دارند.«
او مستندســازی دقیق جنایات امریکایی-صهیونی 
را پراهمیــت دانســت: »تصویربرداری و عکاســی 
گسترده‌ای از این مراکز انجام شده و همچنان ادامه 
دارد. قرار اســت مجموعه‌ای از این تصاویر در قالب 
محصولات مختلف تهیه شود؛ از جمله کتاب عکس، 
نمایشــگاه‌های بین‌المللــی و مجموعه‌هایی که از 
ســوی رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش و سایر 

نهادها به مجامع جهانی ارائه خواهد شــد. بی‌تردید  
این جنایات باید در تاریخ این کشــور ماندگار شود. 
حتی پس از بازسازی مدرسه که ان‌شاءالله بسیار بهتر 
از گذشته ساخته خواهد شد، بخشی از این نمادها، 
تصاویر و روایت‌ها حفظ می‌شود تا در حافظه تاریخی 
کشور باقی بماند. چرا که نسل‌های آینده ممکن است 
تصویری از رژیم صهیونیستی نداشته باشند، اما باید 
بدانند که در گذشته چنین رژیمی وجود داشته که به 

مدارس و دانش‌آموزان حمله می‌کرده است.«
  این نسل کنشگر و متفاوت

دانش‌آموزان به عنوان کنشــگران، تولیدکنندگان، 
مشــاوران و ناظران »بی‌تاب میناب« فعال شده‌اند. 
این فعالیت، اما نه یک جنبش موقت، بلکه یک تربیت 
جدید محسوب می‌شود، تربیتی که در دل جنگ، از 
دل تلخی، به سوی انسانیت، عدالت و مقاومت می‌رود. 
حسین‌زاده ملکی با اشاره به این موضوع گفت: »به 
عقیده من، نســلی در حال تربیت شدن است که با 

نسل‌های قبلی متفاوت است.«
او درباره فعالیت‌های انجام شــده در حوزه پرورشی 
این‌گونه توضیــح داد: »ما در حوزه پرورشــی، پنج 
عرصه فعالیــت را از همان ابتدا مشــخص کردیم؛ 
خیابان، مدرســه، فضای مجــازی، کلاس درس و 
رسانه. در مرحله نخست، حضور در عرصه اجتماعی و 
مردمی مورد توجه قرار گرفت و دانش‌آموزان تولیدات 
متعددی از جمله ســرودها، رجزهــا و برنامه‌های 
مختلف فرهنگــی ارائه کردنــد. در مرحله بعد، هر 
مدرســه به عنوان یک ستاد پشــتیبانی فرهنگی، 
حماسی و خدماتی برای جنگ تحمیلی در نظر گرفته 
شد. همچنین در فضای مجازی، تولیدات گسترده 
فرهنگی و هنری توســط دانش‌آموزان و فرهنگیان 
منتشر شــد. در مراحل بعدی نیز برنامه‌های مربوط 
به کلاس‌هــای درس پس از بازگشــایی مدارس و 

فعالیت‌های رسانه‌ای دنبال شد.«
در پایان معاون پرورشــی وزارت آموزش و پرورشی 
به اقدامات مشاوره‌ای و مراقبتی اشاره کرد و گفت: 
»برای حمایت از دانش‌آموزان در شــرایط بحران، 
ســامانه فوریت‌های دانش‌آموزی )خــط ۱۵۷۰( 
راه‌اندازی شــده تا خدمات مشــاوره و مراقبت در 

دسترس باشد.«
به گزارش »جوان«، بی‌تابی میناب، یک آغاز است، 
آغاز موجی از خونخواهی که نه فقط برای میناب، بلکه 
برای هر کودک و نوجوانی است که در سایه جنایات 
جنگی آسیب می‌بیند یا جانش را از دست می‌دهد. 
بی‌تردید نسل امروز، هوشیارتر از همیشه و صدالبته 
قوی و پرشور، ایستاده و هرگز در مقابل ظلم و تجاوز 

سکوت نمی‌کند.

مهسا گربندی
   گزارش 2

زهرا چیذری 
  گزارش یک

محمدمهدی پورعرب |  ایرنا

  حسن فرامرزی
اگرچه چهره ظاهری جنگ خوشــایند نیست و ما معمولاً 
جنگ را با وحشت، آوار، کشتار و ســوگ به یاد می‌آوریم، 
به‌ویژه وقتی طــرف مقابل به هیچ قاعــده اخلاقی و حتی 
عرفی پایبند نیست و شــرمی از حملات به زیرساخت‌ها و 
غیرنظامیان )به‌ویژه کودکان( ندارد، با این همه این جنگ 
روی شگفتی دارد که به مثابه یک آشــکارکننده، کاشف، 
تمییزدهنده یا پرده‌بردار عمــل می‌کند، پرده‌های پندار را 

می‌درد و حقایق را آن‌گونه که هست علنی می‌سازد.
امروز قــدرت مواجهه نظامــی ایران و ســرعت انعطاف و 
بازسازی آن نه تنها برای مردم منطقه و جهان، بلکه برای ما 

علاقمندان به سرنوشت میهن مایه تعجب و شگفتی است.
همچنان که معــدودی از روشــنفکران ایرانی در اظهارات 
خود به این موضوع اشاره و اعتراف کرده‌اند. وقتی پیش‌تر 
فرماندهان نظامی ایران درباره قدرت تســلیحاتی کشور و 
شگفتانه‌های مهیا اما پنهان در زرادخانه نظامی ایران سخن 
می‌گفتند، شاید بسیاری از ما آن را به حساب رجزخوانی‌های 
معمول نظامی‌ها در جهت حفظ بازدارندگی و رفع ســایه 
تهدید و جنگ از سر کشــور می‌دیدیم )که البته در جای 
خود لازم و قابل دفاع اســت(، اما وقتی ایــن جنگ تمام 
عیار آغاز شــد و امریکا به خیال خام خود خواست درهای 
جهنم را به روی ایران باز کند، صحنه‌های حماسی جانانه 
و افتخارآفرین نیروهای مســلح ایران بــه ویژه در تخریب 
گسترده و بی‌ســابقه پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه، 
آســیب جدی به هیولاهای آهنین با هاله‌های افســانه‌ای 
در زمین و هوا و حمله به زیرســاخت‌های تسلیحاتی رژیم 
صهیونیستی خلق شد که نتیجه آن زیر سوال رفتن قطعیت 
بسیاری از گزاره‌هایی بود که از آسیب‌ناپذیری و روئین‌تنی 
قدرت تسلیحاتی و هژمونی امریکا و سامانه‌ها و گنبدهای 

پدافندی اسرائیل در ذهن‌ها شکل گرفته بود.
جنگ علیرغم مصایبی که به دنبال دارد )و قابل انکار نیست( 
همچنان به عنوان یک آشکارساز بزرگ و ابهام‌زدای عظیم 

دارد عمل می‌کند.

دیروز در خبرها دیدم که یک فعال رسانه‌ای تونسی به نام 
وجدان بوعبدالله گفته بود: »ما از واقعیت توانایی‌های نظامی 
ایران خبر نداشتیم. ما نمی‌دانستیم که نظام ایران می‌تواند با 
وجود ده‌ها ترور همچنان پابرجا بماند، تا این که واشینگتن، 
شواهدی از استحکام آن به ما ارائه کرد. این واشینگتن بود 
که غول را از چراغ بیرون آورد، اما حالا کسی هست که آن را 

به داخل چراغ برگرداند؟«
یا وقتی ایــن اظهارنظر ســرگی لاوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه را مدنظر قرار می‌دهیم که: »برخی رهبران عرب 
از رئیس‌جمهــور امریکا بیــش از خدا می‌ترســند.« این 
آشکارسازی خصلت جبن، بی‌ارادگی و وابستگی حاکمان 
کشورهای عرب چگونه می‌توانســت بدون این آشکارساز 

بزرگ چنین رسا و عینی شود؟
گاهی در میدان‌های نبرد منوری به آسمان شلیک می‌شود 
و ناگهان فضا را روشن می‌کند. امروز این منور خود جنگ 
است که شلیک شــده و خطوط ابهام را می‌شوید و روشن 
می‌کند )حتی اگر بسیاری اصرار داشته باشند که فضاهای 
تاریکی برای خود دست و پا کنند و همچنان در ابهام تنفس 
کنند(. از این زاویه، این جملات اخیر سعید لیلاز شنیدنی 
است: »برخورد ایران در این جنگ اخیر، بسیار مافوق انتظار 
من بود. کارآمدی نظامی و غیرنظامی ایران به طور متناسب، 
مؤثر و کارآمد بود و تمام جهان را به فکر واداشــت. ما بیش 
از سه دهه موضوع بستن تنگه هرمز را در مطبوعات داخلی 
مسخره کردیم، در حالی که اکنون متوجه شدیم اگر چنین 
سلاحی وجود داشته باشد و کسی به آن فکر نکرده، می‌تواند 
تعیین‌کننده باشــد. از طرفی نخبگان ما و مطبوعات ایران 
بسیار غرب‌گرا هستند و به این علت در مورد قدرت امریکا 
بزرگ‌نمایی می‌شود. حمله به زیرساخت‌ها یا تصرف خارک 
و جزایر آن‌چنان که بزرگ‌نمایی می‌شود نگران‌کننده نیست 
و در مورد آن اغراق می‌شــود. حتی بدون صادرات نفت نیز 
می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد. مسأله اصلی این است که 
اگر در برابر زیاده‌خواهی‌های امریکا کوتاه بیاییم، خسارات 

بیشتری متحمل خواهیم شد.«

جنگ، منور محاسبات ذهن تاریک!
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